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 سوتهیموورد توهوه و شا اتی(، از سور و آ7)الشرح: « رَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذا فَ : »دیفرمایهفتم آن که م هیسوره شرح و خصوص آ
 شیقابل تأمل و در خور بحث را پ ییهاافتهیخصوص،  نیدر ا نیقیاست که مراهعه به آثار دانشمندان فر تیبحث در موضوع ولا

دلالوت بور فورا  هیوآ نیواسوت کوه ا نیوو اهل سنت ا انیعیاز ش یادیمشهور مورد نظر شمار ز دگاهی. به طور اهمال دنهدیم یرو
و  یعیمعدود مفسران شو انیمطرح م دگاهیو به زحمت انداختن خود در راه خداوند دارد، اما د شتری)ص( به تلاش ب امبریخواندن پ

 هیوآ ری)ع( به امامت پس از فراغ از رسالت اسوت و تقود یعلبر نصب  ی)ص(، مبن امبریمزبور بر امر پ هیاز دلالت آ یحاک ،یسن
: الف( هماهنو  نبوودن کندیم ییدو چالش خودنما دگاهید نیدر برابر ا«. اماما ایّ فاذا فرغت من نبوّتک فانصب عل»است:  نیچن

 یهواچالش یر، پاسوگگویدر تفسو اقیبوه کوارکرد سو اطیوتمسک توأم با احت رسدیبودن سوره، اما به نظر م یبا قرائت و ب( مک
قلموداد گوردد.  اقیسو دییقابل توهه و مورد تأ ی)ع( به امامت، احتمال یبا نصب عل هیارتباط آ احتمال بیترت نیمزبور باشد و به ا

 ت،یوبه زحمت افتوادن در عبوادت و نصوب کوردن بوه ولا یدو معنا انیواژه نصب، از م یبرا دهدیآن نشان م اقیدر س هیآ ریتفس
 یمعنوا یبورا« فَانْصَبْ »امر بودن  غهیکردن است و هم صنصب « نَصَوبَ »ماده  یاصل یتر است، چه هم معنامناسب مدو یمعنا

 یاز آن دارد کوه خوواه سووره مکو تیوحکا زیسوره ن اقیدر س هیآ ریتر است. تفسمعنا صائب نیبودن ا یمتعد لینصب کردن به دل
 )ع( دلالت داشته باشد. یبر نصب عل تواندیمحل بحث م هیآ ،یقلمداد گردد و خواه مدن

 .ریهفتم سوره شرح، واقعه غد هیآ ر،یدر تفس اقیرکرد سکا: هاکلیدواژه

                                                 
 .30/02/1396: یینها بیتصو خی؛ تار24/12/1394وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 ولنویسنده مسئ.  1
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Abstract 

The Surah Ash-Sharh, and especially its seventh verse that asserts, "So when thou art empty, 

labor," (Ash-Sharh 7), is one of the surahs and verses that have been the subject of 

increasing attention and debates regarding the issue of Welayat. A study of the works of 

Shia and Sunni scholars on this subject raises some thought-provoking questions and yields 

insightful results. In short, the conventional approach adopted by the majority of Shia and 

Sunni scholars is that this verse invites Prophet (pbuh) to make greater efforts in the path of 

God, but according to the view held by a few Shia and Sunni commentators, this verse 

refers to the undertaking of Prophet (pbuh) regarding the installation of Ali (as) at the 

position of Imamate at the end of his mission. Accordingly, what is implied by this verse is 

that “When you are free of your mission, install Ali as the Imam.” There are two challenges 

facing this verse: A) its incompatibility with the reading of the verse; and B) the fact that the 

surah was revealed in Mecca. Nevertheless, it seems that cautious consideration of the 

contextual function in the interpretation can help address this challenge. Accordingly, the 

possibility of this verse being associated with the installation of Ali (as) in the position of 

Imamate should be considered in relation to its context. The interpretation of this verse in 

its context suggests that of the two meanings attributed to the term installation (Nasb), 

namely making efforts in worship and appointing someone for the position of welayat, the 

second one deems more appropriate. It is because the root of installing (Nasaba), and the 

application of its imperative form “Fansaba” for installation is more convincing due to the 

transitive nature of the verb. The interpretation of the verse in the context of surah also 

indicates that, irrespective of the fact that the Surah has been revealed in Mecca or Median, 

the verse in question can refer to the installation of Ali (as) as the Imam. 

Keywords: Function of context in interpretation, Seventh Verse of Surah Ash-Sharh, Event 

of Ghadir 
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 مقدمه

ز سوور و آیوات (، ا7)الشورح: « فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ »فرماید: سوره شرح و خصوص آیه هفتم آن که می
مورد توهه و شایسته بحث در موضوع ولایت است که مراهعه به آثار دانشمندان فریقین در این خصووص، 

نهد. به طور اهمال دیدگاه مشوهور موورد نظور شومار هایی قابل تأمل و در خور بحث را پیش روی مییافته
اندن پیامبر )ص( به تولاش بیشوتر و بوه زیادی از شیعیان و اهل سنت این است که این آیه دلالت بر فرا خو

/ 27؛ مکارم شیرازی، 317/ 20زحمت انداختن خود در راه خداوند دارد )به عنوان نمونه ر.ک: طباطبایی، 
؛ حقووی 1612/ 16؛ خطیووب، 368/ 30؛ ابوون عاشووور، 391/ 15؛ آلوسووی، 209/ 32؛ فگوور رازی، 128

سران شیعی و سنی، حاکی از دلالت آیوه مزبوور بور (، اما دیدگاه مطرح میان معدود مف464/ 10بروسوی، 
امر پیامبر )ص(، مبنی بر نصب علی )ع( به امامت پس از فراغ از رسالت است و تقودیر آیوه چنوین اسوت: 

؛ 157/ 14؛ طیووب، 355 -354/ 30)صووادقی تهرانووی، « فوواذا فرغووت موون نبوّتووک فانصووب علیّووا امامووا»
 (.452 -451/ 2حسکانی، 

بحث درباره سوره شرح، سگنی از احتمال ارتباط ایون آیوه بوا نصوب علوی )ع( بوه  مفسرانی که هنگام
کید بر اطلاق آیه، آن را با توهه به اند، به دو گروه تقسیم میامامت به میان نیاورده شوند. گروهی به منظور تأ

اند: پیوسته در سعی متعلق محذوفی ذکر نکرده« فَانْصَبْ »و « فَرَغْتَ »اطلاقش تفسیر نموده و برای دو فعل 
(؛ هرگواه 128/ 27و مجاهده باش و پایان هر امر مهمی را آغاز امر مهوم دیگور قورار ده )مکوارم شویرازی، 

ای که اوقاتت بوا اعموال بوزرر پور عملی از اعمال مهم را به پایان رساندی، به عمل دیگر روی آور، به گونه
مواقع ههاد فراغ یافتی، آرام مگیر و هبهوه هدیودی را (؛ هرگاه از هر موقعی از 368/ 30شود )ابن عاشور، 

(. گروهی دیگر بر خلاف گروه قبل، به ذکر متعلقات محوذوف دو 1612/ 16برای ههاد آغاز نما )خطیب، 
اند: هرگاه از دریافت وحی فراغ یافتی، با تبلیغ آن بوه زحموت بیفوت یوا پرداخته« فَانْصَبْ »و « فَرَغْتَ »فعل 

(، هرگاه از نماز فوارغ 464/ 10وحی فراغ یافتی، با عبادت به زحمت بیفت )حقی بروسوی، هرگاه از تبلیغ 
 (.326/ 20شوی، خود را برای دعا منصوب کن یعنی به دعا و تعقیب قیام نما )ابوالفتوح رازی، می

ین سکوت اکثر مفسران از ذکر این احتمال که متعلق محذوف آیه، نام مبارک علی )ع( و تقودیر آیوه چنو
که در برخی روایات اهل بیت )ع( و به تبوع آن در برخوی « فاذا فرغت من نبوّتک فانصب علیّا اماما»باشد: 

ای تفاسیر آمده است، تا حدودی محل تأمل است، چه مناسب بود که حداقل به وهود چنین احتمالی اشاره
بت بوه بحوث دربواره موضووعات ترین مناسویژه مفسر بحاثی چون فگر رازی که با کوچکداشته باشند. به

که از مثل های کلامی خویش به خدمت بگیرد، چنانمگتلف پرداخته و سعی دارد آیات را برای تأیید دیدگاه
بْصارِ »... آیه 

َ
(. 503/ 29کنود )فگور رازی، ( حجیت قیاس را اسوتفاده می2)الحشر: « فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْْ
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های موهود در تفسیر ی حنبلی که بر حسب عادتش در بیان همه احتمالگونه است نسبت به ابن هوزهمین

(. 462/ 4پردازد )ابن هووزی، آیات، ذیل این آیه نیز شش احتمال را مطرح کرده، اما به احتمال مزبور نمی
/ 10مفسران منصفی چون صاحب مجمع و صاحب التبیان را نیز باید در عداد همین افراد دانست )طبرسی، 

 (.374 -373/ 10؛ طوسی، 773 -772
تووههی بیشوتر مفسوران بوه آن دانسوت؛ های هودی ایون دیودگاه را دلیول بیشاید بتوان برخی چالش

و ب(  هماهن  نبودن تفسیر آیه به نصب علی )ع( با ظاهر آیوه در قرائوت مشوهورهایی چون: الف( چالش
هایی همچنوین موهوب شوده چالش وقوع هریان نصب علی )ع( در مدینه. وهود چنینمکی بودن سوره و 

است که برخی مفسران سنی، با تمسگر درباره ارائه چنین احتمالی از سوی شیعیان سگن بگوینود؛ آن هوم 
مفسری چون زمگشری که در تعبیری که شاید نتوان مشابه آن را در عبارات او سراغ داد، چنین گفته اسوت: 

اند، بوه ایون معنوی کوه را فانصب به کسر صاد خوانده ها آنها این است که بعضی رافضیاز همله بدعت»
تواننود ایون ها نیوز میها صحیح باشد، ناصبیعلی )ع( را به امامت منصوب کن و اگر این کار برای رافضی

« گونه بگوانند و آن را امر به نصوب در معنوای دشومنی و کینوه تووزی نسوبت بوه علوی )ع( قلموداد کننود
ین نحو سگن گفتن زمگشری بدون پاسخ نمانوده و چنوین تعوابیری را هموراه (. البته ا772/ 4)زمگشری، 
ببینید این شگص که لقب هار الله علامه دارد، با وهود مهارتش در علوم زبان عربی، چگونه »داشته است: 

ای از تعصب در این زمینه کور کرده، تا هایی که ایون سوگنان بیهووده را بیوان خداوند چشم دلش را با پرده
هاسوت کوور هوایی کوه در سینهشوند، بلکه قلبموده است، بله در حقیقت این دیدگان نیستند که کور مین

ز زمگشری این انسوان متعصوب ناصوبی عجیوب اسوت ... ببوین ا»(، 322/ 2)فیض کاشانی، « گردندمی
یون زمینوه ای از تعصب کور کرده، تا هوایی کوه در اخداوند چگونه چشم دل این متعصب لجوج را با پرده

/ 3، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسوول )مجلسی،« آوردسگنی که شایسته فرومایگان است به زبان می
اند )به عنوان نمونه ر.ک: رحمانی (. برخی نیز عنان قلم را از کف داده و از عباراتی موهن استفاده کرده276

را بر آن داشته است توا بوه زعوم خوویش در (. از سوی دیگر این مسأله برخی مفسران شیعه 758همدانی، 
گرانی دفاع از مکتب تشیع سعی کنند ساحت شیعیان را از چنین احتمالی مبرا دانسوته و طورح آن را بوه فتنوه

( و یوا 582/ 7انود )مغنیوه، نسبت دهند که به قصد اختلاف انداختن میان شویعه و سونی ایون کوار را کرده
 (.319 -318الی بپردازند )امین، دستی کرده و به رد چنین احتمپیش

در مقاله حاضر بر اساس کارکرد سیاق در تفسیر با توهه به سه لایه تو در توی سیاق یعنوی سویاق درون 
ای، اقوال موهود در این خصوص بررسوی و بوه )سیاق آیات( و سیاق درون سوره ای، سیاق درون بگشیآیه

فاسیر مطرح فریقین با روش قرآن به قرآن، کلامی، اهتهادی و بوته نقد کشیده شده و در این بررسی نظر به ت
 عرفانی بوده است.
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 ها و کارکردهای آنچیستی سیاق، گونه
 نماید.پیش از ورود به مباحث اصلی، تبیین مفاهیم مهم و کاربردی در این پژوهش ضروری می

 . چیستی سیاق1
ن و مفاد هملات، یکی از اصول عقلایی محاوره اصل قرینه بودن سیاق و تأثیر آن در تعیین معنای واژگا

شود و دانشمندان اسلامی در فهم ظواهر متون دینی همواره ها به آن ترتیب اثر داده میاست که در همه زبان
کنند. دانشمندان علوم قرآنی نیز هم خود در تفسیر آیات به آن توهه و هوم بوه توأثیر از آن استفاده کرده و می

(. نظر بوه ایون کوه نسوبت بوه مفهووم سویاق، افوراط و 121اند )بابایی، فسیر تصریح کردهچشمگیر آن در ت
هایی رخ داده است، در این بگش با استمداد از معنای لغوی این واژه، معنای اصوطلاحی آن روشون تفریط

 بوده کوه بوه واسوطه« سواق»است. اصل این واژه « ساق یسوق»مصدر « سوق»از ریشه « سیاق» گردد.می
(. ابن فارس و مصطفوی برای ایون مواده یوک 188/ 5شده است )طریحی، « یاء»قلب به « واو»کسر سین 

حث علی سیر مون خلوف فوی ظواهر أو »و « حدو الشیء: راندن شیء»اند که به ترتیب اصل در نظر گرفته
/ 5وی، ؛ مصطف117/ 3است )ابن فارس، « معنی: واداشتن به حرکت از پشت به صورت ظاهری یا معنوی

(، نزع روح بوه هنگوام 166/ 10( و واژه سیاق را به مفاهیمی چون سوق دادن چهارپایان )ابن منظور، 330
دهود. ؛ هموان( اختصواص می166( و مهریه همسر )همان، 335/ 3؛ فیروز آبادی، 167احتضار )همان، 

نای بافت کولام بوه کوار رفتوه این واژه امروزه تطور مفهومی پیدا کرده و در میان لغت شناسان معاصر به مع
در بواب  (.131شناسان است )تقویان، ( که همان پیوستگی معانی درون متن نزد زبان488است )آذرنوش، 

معنای اصطلاحی سیاق، تعاریف متفاوتی از سوی دانشمندان ارائه شده که قابل انطباق بر سه مبنای قورائن 
پیوسته و ناپیوسته لفظی و لبی است )نقوی پوور فور و حواج  پیوسته لفظی، قرائن پیوسته لفظی و لبی و قرائن

رسد تعریف سویاق بور مبنوای قورائن پیوسوته لفظوی بوه حقیقوت امور (، اما به نظر می108 -106خلیلی، 
حواکی از رونود بحوث موتکلم اسوت و « سیاق»به معنای راندن و مصدر « سوق»تر باشد، چه ماده نزدیک

هیئت آن سازگار است که بر مبنای قرائن پیوسته لفظی منطبوق باشود، بوه تعریف سیاق در صورتی با ماده و 
توان از سیاق ارائه داد برند و لذا تعریفی که میاین معنا که صرفاً قرائن پیوسته لفظی بحث متکلم را پیش می

 سیاق، اسلوب چینش کلامی انعقاد یافته است که به عنوان قرینوه پیوسوته لفظوی در دلالوت»چنین است: 
 1«.کندکلام بر مقصود ایفای نقش می

 شناسی سیاق. گونه2
توان به سیاق آیه، سیاق آیوات های سیاق، میبندی مجموع نظرات ارائه شده در خصوص گونهدر همع

                                                 
ات قرآن و توقیفی بوودن ترتیوب آیوات قورآنک ر.ض: ر وایی      تناسب آیالفاظ قرآن، حجیت ظهور . به منظور آشنایی با دلایل اعتبار سیاق ) 1

؛ معرفوت،  276 -275/ 1معرفت، التمهید فی علوم القورآن،   ؛124 -122؛ بابایی، 135 -131؛ مؤدب، 148/ 3؛ مظفر، 428 -427/ 1اصفهانی، 
 .299؛ میبدی، 139 -128. همچنین به منظور اطلاع از شروط تحقق سیاق )وحدت صدور و وحدت مو وعک ر.ض: بابایی، 84، تاریخ قرآن
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ها، سیاق سوره و سیاق سور اشاره کورد. موراد از سویاق آیوه، نحووه چیونش کلموات و همجوار، سیاق دسته

اند، اما این ی محققان به تفکیک به تعریف سیاق کلمات و هملات پرداختههملات در یک آیه است. برخ
توان ذیل عنوان سیاق آیه گنجاند، چه یک آیه متشکل از کلمات و یوا همولات اسوت. سویاق تعاریف را می

ها کلمات، نحوه چینش دو یا چند کلمه در ضمن یک همله است که به حصول خصوصیتی معنایی برای آن
ترین قرائن سویاقی قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای کلمات، از قوی انجامد.می

کننود. است، چه به طور قطع عقلا در هیچ شرایطی از کلمات سازنده یک همله معانی نامتناسب اراده نمی
صویتی معنوایی سیاق هملات نیز نحوه چینش دو یا چند همله در کنار یکدیگر است که به حصوول خصو

(. نحوه چینش چند آیه در کنار یکدیگر، سازنده گونوه دیگوری از 127 -125انجامد )بابایی، ها میبرای آن
تواند در تحدید معنای آن آیات اثرگذار باشد. از این نوع سیاق بوه سویاق آیوات همجووار سیاق است که می

ای دیگر ای از آیات با دستهارتباط لفظی دسته ها، حاصل ازشود. گونه سوم سیاق یعنی سیاق دستهتعبیر می
از آیات همجوار یا غیر همجوار در یک سوره است. برخی از محققان معتقدند مجموعه آیات یک سوره نیز 

( و بوه ایون ترتیوب میوان 424/ 1کنند )رضایی اصوفهانی، با هم مرتبط بوده، اهداف مشگصی را دنبال می
وحدت غرضی آن سوره، گونه دیگری از سیاق با عنوان سیاق سوره شوکل  مجموعه آیات یک سوره بر مبنای

کوه گروهوی از محققوان متوذکر (. اما در توضیح سیاق سوور بایود گفوت چنان21گیرد )ایزدی و زندیه، می
هوا بوا یکودیگر اند، برخی مفسران و دانشمندان علوم قرآنی، سور قرآن را پیوسته دانسته و برای اقتران آنشده
اند و مستند کار آنان چیزی هز سیاق سور نیست. به عقیده این محققان با توهوه بوه مناسبتی ذکر کرده وهه
اند و اکثر که به اتفاق همه مفسران و دانشمندان علوم قرآنی، سور قرآن بر خلاف ترتیب نزول تنظیم شدهاین

(، اسوتناد سویاق 85تاریخ قرآن،  ؛ معرفت،86 -85اند )حجتی، آنان ترتیب فعلی سور را اهتهادی دانسته
سور به وحی و توقیف پیامبر )ص( ثابت نیست و لذا پیوسته دانستن سور و ذکر وهه مناسوبت بورای اقتوران 

اند، ثابت شود نظوم فعلوی که همان طور که برخی مدعی شدهها با یکدیگر دلیل معتبری ندارد، مگر اینآن
زول دفعی بوده و بوه دسوتور پیوامبر )ص( انجوام گرفتوه و عودم سور مطابق با نظم قرآن در لوح محفوظ و ن

رعایت این ترتیب در نزول تدریجی و تلاوت بر مردم، برای رعایت تناسب با شرایط خارهی بوده است کوه 
یابد، اما دلیل معتبری بر ایون مودعا وهوود نودارد در این صورت توهه به سیاق سور در تفسیر ضرورت می

طور که در ترتیب نزول سور، سویاق سوور محقوق اسوت، در . باید توهه داشت همان(144 -143)بابایی، 
تألیف مصحف در صورت توقیفی بودن، سیاق سور حتمی التحقق و در صورت اهتهادی بودن، سیاق سور 

اند و هایی را در نظر داشوتهممکن التحقق است، چه به طور قطع صحابه پیامبر )ص( در چینش سور ملاک
 های مد نظر آنان در راستای تحقق سیاق بوده باشد.لاکچه بسا م
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 . کارکرد شناسی سیاق3
به طور کلی کارکردهای سیاق به دو قسم درون قرآنی و برون قرآنی قابول تقسویم اسوت. کوارکرد درون 

توان به کوارکرد سویاق در قرآنی سیاق عبارت است از ایفای نقش سیاق در محدوده آیات که از آن همله می
ها، کارکرد سیاق در مناقشه مفسران، کارکرد سیاق در بیان احکام ف از آیات قرآنی و معرفت مضامین آنکش

( اشواره 110( و کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات )نقی پور فر و حاج خلیلوی، 152 -127)خضیر، 
خارج از محدوده آیوات کوه  کرد. در نقطه مقابل کارکرد برون قرآنی سیاق عبارت است از ایفای نقش سیاق

توان به کارکرد سیاق در قبول یا رفض روایات، کارکرد سیاق در معرفت مکی و مدنی، کارکرد از آن همله می
( و کوارکرد سویاق در 146و  143و  130ها )خضویر، سیاق در معرفت طبیعت ترتیب آیات قرآنی و نظم آن

 ( اشاره کرد.140اثبات وحدت نزول )تقویان، 
 

 یر آیه در سیاق آنتفس

مراد از سیاق آیه، نحوه چینش کلمات و هملات در یک آیه است که بوه حصوول خصوصویتی معنوایی 
( و تفسیر آیه در سیاق آن، به معنای دست یوافتن بوه ایون 422/ 1انجامد )رضایی اصفهانی، ها میبرای آن

رح در سویاق آن، دو بحوث را در معنای محصل و فهم حقیقی مراد خداوند است. تفسیر آیه هفتم سووره شو
طلبد که در این بگوش های مطرح پیرامون موضوع آیه و تبیین سیاق محوری بر مفردات آیه میمورد احتمال

 ارائه خواهد شد.
 های مطرح پیرامون موضوع آیه. احتمال1

موضوع  های مطرح پیرامونپیش از ورود به مبحث تبیین سیاق محوری بر مفردات آیه، بررسی احتمال
 نماید.آیه ضروری می

گروهی از مفسران در تفسیر آیه محول بحوث، بوه  «:فَانْصَبْ »و « فَرَغْتَ »ـ ذکر متعلق برای دو فعل 
اند: هرگاه از ابولاغ رسوالت فوراغ یوافتی، بوا پرداخته« فَانْصَبْ »و « فَرَغْتَ »ذکر متعلقات محذوف دو فعل 

(، هرگواه از دریافوت 354/ 30حمت بیفت )صادقی تهرانی، استمرار رسالت به واسطه نصب علی )ع( به ز
وحی فراغ یافتی، با تبلیغ آن به زحمت بیفت یا هرگاه از تبلیغ وحی فراغ یافتی، با عبادت به زحموت بیفوت 

 (.464/ 10)حقی بروسوی، 
ه گروهی دیگور از مفسوران بور خولاف گورو «:فَانْصَبْ »و « فَرَغْتَ »ـ عدم ذکر متعلق برای دو فعل 

کید بر اطلاق آیه، آن را با توهه به اطلاقش تفسیر و برای دو فعول  « فَانْصَوبْ »و « فَرَغْوتَ »قبل، به منظور تأ
اند: پیوسته در سعی و مجاهده باش و پایان هر امر مهمی را آغاز امر مهوم دیگور متعلق محذوفی ذکر نکرده
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م را به پایان رساندی، به عمل دیگر روی آور، (؛ هرگاه عملی از اعمال مه128/ 27قرار ده )مکارم شیرازی، 

(؛ هرگاه از هر مووقعی از مواقوع ههواد 368/ 30ای که اوقاتت با اعمال بزرر پر شود )ابن عاشور، به گونه
(. در ایون میوان علاموه 1612/ 16فراغ یافتی، آرام مگیر و هبهه هدیدی را برای ههاد آغاز نموا )خطیوب، 

یه تفسیری خویش یعنی امر پیامبر )ص( مبنی بر به زحمت انداختن نفس پس از طباطبایی پس از ارائه نظر
چه بر ایشان واهب شده، به ذکر برخی اقوال گروه مقابل پرداخته و این اقوال را متضمن بعضوی از فراغ از آن

کید می317/ 20داند )طباطبایی، مصادیق می  د.نمای( و به این ترتیب بر باقی گذاردن اطلاق آیه تأ
 . تبیین سیاق محوری بر مفردات آیه2

های مطرح پیرامون موضوع آیه، ورود به مبحث تبیین مفردات آیوه بوا محوریوت پس از بررسی احتمال
 گردد.نماید، چه موهب فهم هر چه بهتر مفهوم آیه شده و زمینه استنطاق قرآن فراهم میسیاق ضروری می

بر )ص( و متفرع به ما قبل اسوت کوه خداونود بوا متوذکر این قول خطاب به پیام ـ نصب پس از فراغ:
شدن سه نعمت شرح صدر، وضع وزر و رفع ذکر پس از تحمیل رسالت، بر پیامبر )ص( امتنان نهاده و این 

ها را محصول سنت توأمان بودن عسر و یسر دانسته بود. بر این اساس با نظر به این که مطابق با سنت نعمت
ی گشایش را به دنبال خواهد داشت، آیه محل بحث حاکی از امور پیوامبر )ص( بوه مزبور، هر دشواری نوع

 -316/ 20نصب پس از فراغ است تا خداوند نیز بر ایشان به یسر پوس از عسور منوت گوذارد )طباطبوایی، 
از مصودر « فَانْصَوبْ »(. به لحاظ معنای لغووی دو احتموال بورای واژه نصوب متصوور اسوت: الوف( 317

« فَانْصَبْ »( و ب( 135/ 7؛ فراهیدی، 433/ 2معنای به زحمت افتادن باشد )مرتضي زبیدي، به « نَصَوب»
(. بدیهی است هر دو احتمال با سویاق 136به معنای نصب کردن باشد )همان؛ همان، « نَصْوب»از مصدر 

بوه  آیه هماهن  است، به این صورت که: الف( پس از فراغ به زحمت بیفت و ب( پوس از فوراغ نفسوت را
 امری منصوب کن )به آن امر قیام نما( یا فردی را به امری منصوب کن.

تر باشود: الوف( معنوای رسد با احتساب مباحث صرفی، به دو دلیل احتمال دوم صحیحاما به نظر می
( و ب( صویغه 129/ 12؛ مصوطفوی، 434/ 5نصب کردن است )ر.ک: ابن فوارس، « نَصَوبَ »اصلی ماده 

تر اسوت، چوه لازموه برای معنای نصب کردن به دلیل متعدی بودن ایون معنوا صوائب« بْ فَانْصَ »امر بودن 
ساخت صیغه امر از این ماده در معنای لازمی به زحمت افتادن، بردن فعل به باب افعال به منظوور متعودی 

بیودي، )مرتضوي ز« أَنْصَبَنِی هذا الْمر: این امر مرا به زحمت انوداخت»شدن و سپس امر نمودن آن است: 
(، چنان که سگن مشهور پیامبر )ص( در شأن فاطمه زهرا )س( نیز با این لفظ 135/ 7؛ فراهیدی، 433/ 2

(. صاحب 360/ 5)ترمذی، « فاطمة بضعة منی، یؤذینی ما آذاها، و ینصبنی ما أنصبها»نقل شده که فرمود: 
در معنوای بوه « نَصَووبَ »امر از مواده  صیغه« فَانْصَبْ »الفرقان نیز ذیل آیه مزبور متذکر این مطلب شده که 
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خسته شوو، بوه »(، چه معنای آن چنین خواهد بود: 354/ 30زحمت افتادن نیست )ر.ک: صادقی تهرانی، 
که خطاب روایی نیست، اما با بردن فعل به باب افعال به منظور متعدی شودن و سوپس امور « زحمت بیفت

 «.مت بیندازخود را به زح»نمودن آن، معنا صحیح خواهد بود: 
در معنای بوه « نَصَوبَ »برای ماده « فَانْصَبْ »با لحاظ اشکال صرفی فوق الإشاره یعنی صیغه امر نبودن 

زحمت افتادن، خداوند در آیه مزبور پیامبر )ص( را پس از فراغ، به نصب کردن مأمور کورده اسوت، اموا در 
آیه را در معنای به زحمت افتادن عام دانست و رسد باز هم بتوان این صورت نپذیرفتن این اشکال به نظر می

خواه صیغه امر از معنوای « فَانْصَبْ »نصب کردن را از همله مصادیق این معنای عام به شمار آورد. بنابراین 
های متصور پیرامون متعلوق نصب کردن باشد و خواه صیغه امر از معنای به زحمت افتادن، یکی از احتمال

در نقش هار و مجرور دانسوت، بوه ایون « فی نصب علی»در نقش مفعول یا « علیا»توان محذوف آن را می
صورت که: الف( فاذا فرغت فانصب علیا: هرگاه فراغ یافتی، علوی )ع( را منصووب کون و ب( فواذا فرغوت 
فانصب فی نصب علی: هرگاه فراغ یافتی، در نصب علی به زحمت بیفت، چوه ایون مأموریوت بوا نظور بوه 

ای از به زحمت افتادن نفس و بلکه مثل اعلای آن محسووب )ص( در محقق کردن آن، گونهزحمات پیامبر 
؛ مجلسی، بحار الْنوار الجامعة لدرر اخبار الْئمة الْطهار )ط و 354/ 30گردد )ر.ک: صادقی تهرانی، می

 (.136/ 36بیروت(، 
دارد که شمار زیادی از  ملاحظه نظرات تفسیری مفسران پیرامون موضوع آیه محل بحث، حکایت از آن

مفسران اعم از شیعه و سنی، در مورد احتمال مزبور یعنی ارتباط آیه با واقعوه غودیر هویچ سوگنی بوه میوان 
 نماید:اند. در ارزیابی این نظرات ذکر دو نکته ضروری مینیاورده

/ 5ابن فارس، یعنی نصب کردن )ر.ک: « نَصَوبَ »الف( در این قبیل نظرات، عموماً معنای اصلی ماده 
(، مغفول عنه واقع گشته و آیه با توهه به معنای به زحمت افتوادن تفسویر شوده 129/ 12؛ مصطفوی، 434

 خورد.است و تبیین فوق الإشاره در ارتباط دادن این معنا به نصب علی )ع( نیز در این نظرات به چشم نمی
ای منصوب کردن نفوس بوه اموری اراده لحاظ شده، معن« نَصَوبَ »ب( در نظراتی که معنای اصلی ماده 

شده و معنای منصوب کردن فردی به امری مغفول عنه واقع گشته است، در حالی که برای معنای اصلی این 
(. 354/ 30ماده هم بالا بردن و بر پا داشتن ذکر شده است و هم منصب دادن )به نقل از صوادقی تهرانوی، 

رسد باز هم آیه بتواند بر نصب علی )ع( دلالت داشته باشد، میالبته در معنای منصوب کردن نفس، به نظر 
به این صورت که خود را به اعلان ولایت علی )ع( منصوب کن )به این مهم قیام نما( که چنین تبیینی نیز در 

 شود.این نظرات مشاهده نمی
ر، تفسیر آیه در سیاق در تکمیل ارزیابی میزان صحت و سقم احتمال مزبور یعنی ارتباط آیه با واقعه غدی
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تواند مبنا قرار گیرد. اینک ابتدا تفسیر آیه در سیاق سوره مطورح، سوپس بحوث در ارزیوابی نظورات سوره می

 شود.تفسیری مفسران پیرامون موضوع آیه، با نظر به سیاق سوره تکمیل می
 

 تفسیر آیه در سیاق سوره

اند و لذا در مورد ایون سووره، سویاق یافته سوره شرح متشکل از هشت آیه است که در یک سیاق سامان
شود. این سیاق دارای دو دسته آیوه اسوت ای محسوب میسورهبگشی )سیاق آیات( همان سیاق دروندرون

 (:175 -174)الهی زاده، 
حِیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

ذِ » ی أَنْقَضَ ظَهْرَک * وَ رَفَعْنا لَوک ذِکورَک * فَوإِنَّ مَوعَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَک صَدْرَک * وَ وَضَعْنا عَنْک وِزْرَک * الَّ
ک فَارْغَبْ   (8 -1)الشرح: « الْعُسْرِ یسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً * فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَ إِلی رَبِّ

ذِی»آیه دوم عطف به آیه اول است. آیه سوم با توهه به موصول  ـ آیات یک تا پنج: « وِزْرَک»وصف  «الَّ
 اند.در آیه پیشین است. آیات چهارم و پنجم نیز به آیات قبلی عطف شده

آیه ششم با آیه پنجم در دسته اول اشتراک لفظی و اسلوبی دارد. آیوات هفوتم و  ـ آیات شش تا هشت:
 اند.هشتم نیز به آیات قبل از خود عطف شده

 : موضوع کلی سوره شرح1هدول 
 بگش )موضوع کلی سوره شرح( موضوع آیات بگش بگش

 ترغیب به رویارویی با مشکلات در راه خداوند 8 -1 بگش اول
های مطرح پیرامون ظرف نزول سووره تفسیر آیه محل بحث در سیاق سوره، دو بحث را در مورد احتمال

 طلبد که در این بگش ارائه خواهد شد.و تبیین سیاق محوری بر مفردات سوره می
 مطرح پیرامون ظرف نزول سوره های. احتمال1

های مطرح پیرامون ظرف پیش از ورود به مبحث تبیین سیاق محوری بر مفردات سوره، بررسی احتمال
 نماید.نزول سوره ضروری می

در صورتی که در بحث از مکی یا مدنی بودن سور، نقل را ملاک تشگیص بدانیم،  ـ مکی بودن سوره:
های موهود در باب ترتیوب نوزول سوور قورآن، ایون ود، چه در اکثر نقلسوره شرح هزء سور مکی خواهد ب

بوه بعود(. گورایش گروهوی از  719/ 2سوره از سور نازل در اوایل بعثت دانسته شده است )موسوی دارابی، 
، نیوز 350/ 30مفسران نیز در هماهنگی با این نظرات، به سمت مکی بودن سوره است )صوادقی تهرانوی، 

 (.205/ 32؛ فگر رازی، 126و  117/ 27ازی، ر.ک: مکارم شیر
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اند تر دانسوتهگروهی دیگر از مفسران سیاق آیات سوره را با مدنی بوودن آن موافوقـ مدنی بودن سوره: 
که صواحب المیوزان (، چنان494/ 9؛ قاسمی، 466/ 10، نیز ر.ک: حقی بروسوی، 314/ 20)طباطبایی، 

« تر اسوتتابد، اما سیاق آیات با مدنی بوودن موافوقدنی را بر میسوره هر دو احتمال مکی و م»نویسد: می
 (.314/ 20)طباطبایی، 

انود کوه بوا در این میان برخی از مفسران با وهود حکم به مکی بودن سوره، تفسیری از آیات ارائوه داده
بر )ص( از ههاد را ، فراغ پیام«فَرَغْتَ »که در بیان یکی از وهوه متعلق مکی بودن سوره سازگار نیست، چنان

( و یا این که مراد از رفعت نام را قرین شدن 298/ 30؛ زحیلی، 236/ 10اند )ثعلبی نیشابوری، مطرح کرده
/ 1؛ ملاحوویش آل غوازی، 125/ 27اند )مکوارم شویرازی، نام پیامبر )ص( با نام خداونود در اذان دانسوته

و اذان نیز هر چند در اسرای پیامبر )ص( )شوب (، در حالی که تشریع ههاد در مدینه صورت پذیرفت 161
 معراج( تشریع شد، اما پس از تأسیس مسجد قبا در مدینه رواج یافت.

البته برخی از این تفاسیر چون فراغ از ههاد، به رغم اعتقاد به مکی بودن سوره، در یوک صوورت قابول 
عم انعام شده بر پیامبر )ص( در مکوه و توهیه است و آن این که دسته اول سوره شامل آیات یک تا پنج، به ن

دسته دوم سوره شامل آیات شش تا هشت، به مسئولیت مورد انتظار از پیوامبر )ص( در مدینوه اشواره داشوته 
باشد. اما تفاسیری چون قرین شدن نام پیامبر )ص( با نام خداوند در اذان، با اعتقاد به مکی بودن سووره بوه 

توان اشاره به نعم موعوودی دانسوت کوه قورار وهه سازگار نیست و دسته اول سوره را به هیچ عنوان نمیهیچ
؛ 360/ 30است در مدینه محقق گردد، چه سیاق آیات این دسته به سبب اسوتفهام تقریوری )ابون عاشوور، 

است و ایون در حوالی  ( به کار رفته در ابتدای سوره، سیاق امتنان بر پیامبر )ص(350/ 30صادقی تهرانی، 
های داده نشده معنا ندارد. بنوابراین آن چوه از ملاحظوه نظورات تفسویری مفسوران است که امتنان به نعمت

آید، این است که مدنی بودن سوره، مورد تأیید صریح یا ضومنی پیرامون ظرف نزول سوره شرح به دست می
 برخی مفسران قرار گرفته است.

رسد آیوه محول بحوث بتوانود بور قلمداد گردد و خواه مدنی، به نظر می در هر صورت خواه سوره مکی
نصب علی )ع( دلالت داشته باشد، به این صورت که: الف( در فرض مکی بودن سوره، آیات یوک توا پونج 
اشاره به نعم انعام شده در مکه و آیات شش تا هشت اشاره به مسئولیت مورد انتظار در مدینوه دارد و ب( در 

بودن سوره، آیات یک تا پنج اشاره به نعم انعام شده در مکه یا مدینه و آیات شش تا هشت اشاره  فرض مدنی
 به مسئولیت مورد انتظار در مدینه دارد.

 . تبیین سیاق محوری بر مفردات سوره2
های مطرح پیرامون ظرف نزول سوره، ورود به مبحوث تبیوین مفوردات سووره بوا پس از بررسی احتمال
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نماید، چه موهب فهم هر چه بهتر مفهوم آیه شده و زمینه استنطاق قرآن فوراهم اق ضروری میمحوریت سی

 گردد.می
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَک صَدْرَک * وَ وَضَوعْنا عَنْوک »ترتب چهار آیه ابتدایی سوره در مضامینشان:  ـ شرح صدر:

ذِی أَنْقَضَ ظَهْرَک * وَ رَفَعْنا لَک ذِکرَک کوه ظواهر در « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْورِ یسْوراً »ها با آیه تعلیل آن و« وِزْرَک * الَّ
إِنَّ مَعَ الْعُسْورِ »انطباق با حال پیامبر )ص( در اوایل، اواسط و اواخر دعوت است و سپس تکرار تعلیل با آیه 

و»و تفریع دو آیه پایانی سوره بر این آیات: « یسْراً  ، گوواه بور ایون «ک فَارْغَوبْ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَ إِلوی رَبِّ
ای اسوت کوه ظرفیوت دریافوت حقوایق مطلب است که مراد از نعمت ایجابی شرح صدر، بسط آن به گونه

وحیانی و تبلیغ این حقایق و نیز قدرت تحمل آزار دشمنان را داشته باشد، به عبارتی شرح صودر بوه معنوای 
که نفس شریف پیامبر )ص( به نهایت درهه اسوتعداد ای بسط آن به نور، سکینه و روح الهی است، به گونه

( و سوینه ایشوان در میوان حواملان رسوالات 314/ 20برای قبول افاضات الهی دست پیدا کند )طباطبایی، 
 (.351/ 30ها گردد )صادقی تهرانی، ترین سینهخداوند، گشاده

ت شرح صدر، مراد از آن با نظر به ذکر نعمت سلبی وضع وزر پس از نعم ـ وضع وزر و انقاض ظهر:
اهابت دعوت پر مگاطره پیامبر )ص( از سوی مردم است، چه امر دعوت و متفرعات آن، بار سونگینی بوود 
که بر دوش ایشان نهاده شد و سینه ایشان را به تن  آورد و از میان برداشتن سنگینی این بار، هز با نجات از 

؛ مکارم شویرازی، 315/ 20راه میسر نبود )طباطبایی، دشمنان و محقق شدن مجاهدت پیامبر )ص( در این 
ای که نباید از نظر دور داشت، این است که مراد از وضع وزر، (. نکته351/ 30؛ صادقی تهرانی، 124/ 27

عزل پیامبر )ص( از کل یا هزئی از رسالت نیست و گواه بر این مدعا، مقام امتنان آیه است، چوه ایون عوزل 
، نه تکریم ایشان. با توهه به این معنا مراد از انقاض ظهر، ظهور سنگینی بوار دعووت اهانت به ایشان است

توانست بر دوش یوک انسوان نهواده شوود و ترین باری بود که میبر پیامبر )ص( است، چه امر دعوت گران
سونگینی  مبرهن است این عقیده که واژه وزر در معنای لغوی خود یعنی گناه به کار رفته است و مراد ظهوور

بار گناه بر پیامبر )ص( است، عقیده صحیحی نیست و گواه بر این مدعا، مقام شهادت خداوند، مقام امتنان 
آیه و تأخر نعمت وضع وزر نسبت به نعمت شرح صدر است، چه اگر مراد گناه و ظهور سونگینی بوار گنواه 

و از آن ها که شرح صدر تنها پس « عنک وزرک و غفرنا»فرمود: می« وَ وَضَعْنا عَنْک وِزْرَک»بود، به های آیه 
« أَ لَومْ نَشْورَحْ لَوک صَودْرَک»فرمود: از محو گناه و تحلیه تنها پس از تگلیه متصور است، پس از این آیه می

 (.352/ 30؛ صادقی تهرانی، 315/ 20)طباطبایی، 
نود آوازه سواختن نوام سومین نعمت مذکور در سوره، نعمت ایجابی رفع ذکر بوه معنوای بل ـ رفع ذکر:

پیامبر )ص(، به منظور مقابله با اصرار دشمنان در محو نام مبارکشان است. از همله مصادیق رفع ذکر ایون 
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است که نام پیامبر )ص( به همراه نام اسلام و قرآن در آفاق پیچید و با نام خداوند در مسئله شهادتین قورین 
 (.125/ 27؛ مکارم شیرازی، 315/ 20شد )طباطبایی، 

تعلیلی است بر وضع وزر و رفع ذکر که در آیات سوابق « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً »آیه  ـ معیت یسر با عسر:
به آن اشاره شد. از سویی امر دعوت به سبب گران بار بودن و از سووی دیگور تکوذیب دعووت، اسوتگفاف 

بور پیوامبر )ص( دشووار کورده بوود و لوذا پیامبر )ص( و اصرار در محو نام ایشان از هانب دشمنان، کار را 
ها پایان داد، چه مطابق با سنت مزبور، هنس خداوند بر مبنای سنت اتیان یسر بعد از عسر، به این دشواری

إِنَّ مَوعَ »ای است که نوعی گشایش را به دنبال خواهد داشت و اما تکرار ایون سونت در آیوه دشواری به گونه
کید و تثبیت مطلب است )طباطبایی، ، به منظو«الْعُسْرِ یسْراً  فَوإِنَّ »(، به این معنا که آیه 316 -315/ 20ر تأ

های سوابق پیوامبر )ص( به سبب افتتاح با حرف عطف، در مقام بیان علت خاتمه دشواری« مَعَ الْعُسْرِ یسْراً 
یشگی بودن سونت اتیوان یسور که فاقد این حرف عطف است، با بیان هم« إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً »است، اما آیه 

 (.179 -178های آتی پیامبر )ص( را در گرو این سنت دانسته است )الهی زاده، بعد از عسر، موفقیت
« فَإِذا فَرَغْوتَ فَانْصَوبْ »که در مبحث تبیین سیاق محوری بر مفردات آیه هفتم: چنان ـ رغبت الی رب:

از فراغ است تا خداوند نیز بر ایشان به یسر بعود از  گذشت، این آیه حاکی از امر پیامبر )ص( به نصب پس
عسر منت گذارد که مطابق با آیه پایانی سوره، این نصب مشروط بر این است که به منظور رغبت بوه سووی 

 (.317/ 20خداوند باشد )طباطبایی، 
ه نظور هوای مطورح پیراموون موضووع آیوه بواما با نظر به سیاق سوره، در تکمیل بحث ارزیابی احتمال

های منطبق بر مبنای کلی فرا خواندن پیامبر )ص( بوه تولاش بیشوتر و بوه زحموت رسد پذیرش احتمالمی
 انداختن خود در راه خداوند، بدون توهه به احتمال ارتباط آیه با واقعه غدیر، از چند ههت دشوار باشد:

چه خداوند در ایون سووره بوا  الف( در این قبیل نظرات، به سیر به هم پیوسته سوره عنایتی نشده است،
امتنان بر نعم تیسیر بگش سیر رسالت، پیامبر )ص( را پس از فراغ از واهبات این سیر، به گام بعدی آن امر 

 نموده و با اشاره به سنت ثابت اتیان یسر بعد از عسر، وعده به تیسیر مجدد مسیر داده است.
، به تکاملی بودن این سیر توهوه نشوده اسوت، ب( در نظراتی که سیر به هم پیوسته سوره ملحوظ است

وذِینَ کفَورُوا مِونْ دِیونِکمْ فَولا تَگْشَووْهُمْ وَ »... چه سیر رسالت پیامبر )ص( به حکم آیه اکمال  الْیوْمَ یئِسَ الَّ
سْلا کمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الْإِ ( و بوه 3)المائده: ...« مَ دِیناً اخْشَوْنِ الْیوْمَ أَ

هُ یعْصِمُ »حکم آیه تبلیغ  غْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّ ک وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ ک مِنَ یا أَیهَا الرَّ
هَ لا یهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِین اسِ إِنَّ اللَّ ی تکاملی است که هز به ولایت علی )ع( ختم (، سیر67)المائده: « النَّ

 یابد.گردد و هز با انتقال بشر از کلاس نبوت به کلاس امامت تکامل نمینمی
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فراغ، فوراغ از نمواز نیسوت توا »فرماید: که صاحب الفرقان در تفسیر دو آیه پایانی سوره چنین میچنان

هود ندارد. فاء تفریع اشواره بوه شورح صودر، نصب، نصب در دعا باشد، علاوه بر این که در دعا زحمتی و
وضع وزر و رفع ذکری دارد که در رسالت محمدی با همه عسر و یسرش وهود داشوت و لوذا فوراغ تنهوا از 

شود. به این ترتیب نصوب تنهوا در زمینوه اسوتمرار ابلاغ رسالت است و آن هم فقط هنگام مرر حاصل می
غْ ما أُنْوزِلَ » باشد:ی ادا شده و پیامی تبلیغ شده میارسالت و برای رو کردن به خدا با وظیفه سُولُ بَلِّ یا أَیهَا الرَّ

ک   (.354/ 30)صادقی تهرانی،  («67)المائده: ...« إِلَیک مِنْ رَبِّ
صاحب اطیب البیان نیز در تعبیری دیگر این آیات را حاکی از امر به پیامبر )ص( به نصب علی )ع( به 

اهبات رسالت و پناه بردن به خداوند از مگالفان این مأموریت دانسته و مفواد ایون خلافت پس از فراغ از و
 (.157/ 14آیات را هماهن  با مفاد آیه تبلیغ قلمداد کرده است )طیب، 

هوای هودی ایون دیودگاه را دلیول گونه که در پیشینه بحوث گذشوت، شواید بتووان برخوی چالشهمان
هماهن  نبودن تفسیر آیه بوه نصوب علوی هایی چون: الف( چالشتوههی بیشتر مفسران به آن دانست؛ بی

وقوع هریان نصب علی )ع( در مدینه. پاسوخ دو و ب( مکی بودن سوره و  )ع( با ظاهر آیه در قرائت مشهور
در تر شدن بحوث چالش مزبور در بگش دوم و سوم این مقال تا حدودی روشن گردید، اما به منظور روشن

 خواهد آمد.بگش آتی تفصیل مطلب 
 

 های مطرح پیرامون ارتباط سوره با واقعه غدیرارزیابی مناقشه

همع زیادی از مفسران هنگام بحث درباره آیه محل بحث، سگنی از این احتمال که متعلوق محوذوف 
بوه اند )باشد، به میان نیاورده« فاذا فرغت من نبوّتک فانصب علیّا اماما»آیه، نام مبارک علی )ع( و تقدیر آیه 

؛ حقوی 368/ 30؛ ابن عاشوور، 130 -128/ 27؛ مکارم شیرازی، 317/ 20عنوان نمونه ر.ک: طباطبایی، 
(. سکوت این مفسران تا حدودی محل تأمل است، چه مناسب بود که حداقل به وهود 464/ 10بروسوی، 

اند )بوه عنووان برآمده ای داشته باشند. در این میان مفسرانی در صدد انکار این احتمالچنین احتمالی اشاره
( و عموودتاً 321 -318؛ امووین، 582/ 7؛ مغنیووه، 392/ 15؛ آلوسووی، 772/ 4نمونووه ر.ک: زمگشووری، 

هایی نیز بر شیوه استدلال شیعه بور آیوه مزبوور، در های آنان بر روایات استوار است، هر چند مناقشهمناقشه
ها را در دو دسته برون متنی و درون متنی موورد اقشهتوان این منخورد و لذا میآراء تفسیری آنان به چشم می

 ارزیابی قرار داد.
هایی که موهب شده پشتوانه روایی احتمال ارتباط آیه محل بحث با واقعه غدیر چندان از همله چالش

(. حکم به ضعف سندی این روایات 320محکم قلمداد نشود، ضعف سندی روایات مربوطه است )امین، 
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نماید، چه از میان هفده روایت موهوود در منوابع شویعه و ند روایت، چندان استوار نمیبه صرف بررسی چ
سنی، حداقل دو روایت معتبر در تأیید این احتمال وهود دارد که صاحب شواهد التنزیل این دو روایت را با 

أیید ایون احتموال توان روایت معتبر در تیک واسطه از تفسیر عیاشی نقل کرده است. روایت کلینی را نیز می
 1به حساب آورد.

هایی است که بور شویوه متنی که محل بحث در این مقال است، مناقشههای دروناما مقصود از مناقشه
استدلال شیعه در خصوص دلالت آیه هفتم سوره شرح بر امر پیامبر )ص(، مبنی بور نصوب علوی )ع( وارد 

 اند از:ها عبارتاست. برخی از این مناقشه
از هملوه هنگ نبودن تفسیر آیـه بـه نصـب علـی بع  بـا ظـاهر آیـه در شرارـت مشـهور: هما. 1
احتمال ارتباط آیه محل بحث با واقعه غدیر شوده توههی مفسران به هایی که ممکن است موهب بیچالش

بور  اگر آیه مزبور دلالوتباشد، مطابق نبودن این احتمال با ظاهر آیه در قرائت مشهور است، به این معنا که 
شود و نوه بوه به کسر صاد قرائوت می« فَانْصَبْ »بایست فعل امر پیامبر )ص( به نصب علی )ع( داشت، می

بوه « نَصْووب»از مصودر « فَانْصِوبْ »به معنای خسته شدن است و « نَصَوب»از مصدر « فَانْصَبْ »فتح، چه 
زبور قرائت به کسور صواد، ( و این در حالی است که در آیه م136 -135/ 7معنای نصب کردن )فراهیدی، 
اند، به این معنا که هرگاه را به کسر صاد قرائت کرده« فانصب»برخی امامیه »قرائتی شاذ قلمداد شده است: 

از امر نبوت فراغ یافتی، خلیفه را منصوب کن و این قرائتی شاذ و ضعیف المعنا اسوت کوه از عوالِمی ثابوت 
رسد این کولام وههوی (. به نظر می392/ 15ر.ک: آلوسی،  ، نیز498/ 5)ابن عطیه اندلسی، « نشده است

 از صحت نداشته باشد، چه در این چالش چهار مسأله پیش روست:
که مجلسی دوم مطرح کرده ممکن است آیه در قرائت اهل بیوت )ع( بوه کسور صواد باشود الف( چنان

یوک از اسوت، چوه در هیچ (. هر چند اثبات این احتموال دشووار136 -135/ 36)مجلسی، بحار الْنوار، 
تصوریح نشوده، « فانصوب»گانه حاکی از ارتباط آیه با نصب علی )ع(، به مکسور العین بودن روایات هفده

                                                 
ثَنِی حَمْدَانُ وَ الْعَمْرکَوی، عَونِ   أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّحَدَّثَنِی عَلِی بْنُ مُوسَی بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ]قَالَ:[ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ ».  1

 «[ عَلِیاً، لِلْوَلَایةِانْصبِْقَالَ: یعْنِی ] فَانْصبَْ]فِی قَوْلِهِ تَعَالَی:[ فَإذِا فَرَغتَْ  اللَّهِالْعُبَیدِی عَنْ یونُسَ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ 
)هموانک.   «یعْنِی عَلِیاً، لِلْوَلَایةِ فَانْصبَْفِی قَوْلِهِ تَعَالَی: فَإذِا فَرَغتَْ  اللَّهِوَ بِهِ عَنْ یونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ »ک. 451/ 2)حسکانی، 

بْنُ یحْیی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَینِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَینِ وَ غَیرُهُ عَنْ سهَْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدُ»
بَعثََ اللَّهُ عَزَّ وَ  فَلَمَّانُون ...  صَی مُوسَی ع إِلَی یوشَعَ بْنِجَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکریِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیلمَِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْ

یل وَ دَعَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ ثمَُّ أنَْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذکِرُهُ عَلَیهِ أَنْ إِسْرَائِجَلَّ مُحَمَّداً ص أَسْلمََ لَهُ الْعَقبُِ مِنَ الْمُسْتَحْفِظِینَ وَ کذَّبَهُ بَنُو 
عْلمَِ بِمَوْتِهِ وَ نُعِیتْ إِلَیهِ نَفْسُهُ فقََالَ یک ... وَ لَا یزَالُ یخْرِجُ لهَمُْ شَیئاً فِی فَضْلِ وصَِیهِ حَتَّی نَزَلتَْ هَذِهِ السُّورَةُ فَاحْتجََّ عَلَیهمِْ حِینَ أُوصَِعْلِنْ فَضْلَ أَ

یقُولُ إذَِا فَرَغتَْ فَانْصبَْ عَلَمَک وَ أَعْلِنْ وصَِیک فَأَعْلِمهْمُْ فَضْلَهُ عَلَانِیةً فقََالَ ص مَنْ کنتُْ  فَارْغبَْبِّک ی رَإِلوَ  فَانْصبَْفَإذِا فَرَغتَْ  -اللَّهُ جَلَّ ذکِرُهُ
یسندگان در مقال دیگری به طوور مبسووط بوه    نو ک.294 -293/ 1)کلینی،  «... مَرَّاتمَوْلَاهُ فَعَلِی مَوْلَاهُ اللَّهمَُّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ثَلَاثَ 

 اند.بحث روایی پرداخته
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/ 2)مرتضوي زبیودي، « قرأَ زَیدُ بْنُ علی: فَوإِذَا فَرَغْوتَ فَانْصِوبْ »اما قرائت زید بن علی )ع( این گونه است: 

 اند.متعددی به قرائت زید استناد و او را با ترضی یاد کرده( و مستشکلان سابق الذکر در موارد 439
دهد قرائت اهل بیت )ع( علاوه بر کسر صاد، به فتح صاد بوده و ب( مجلسی دوم همچنین احتمال می

معنای مذکور در روایات، بیان حاصل معنا باشد، به این صورت که خود را در نصب ولیّ به زحمت بینوداز 
(. بدیهی است رنج و زحمت پیامبر )ص( 136/ 36حمل کن )مجلسی، بحار الْنوار، های آن را تو مشقت

 در نصب علی )ع( نیاز به گفتگو ندارد.
به عقیده مجلسی بعید نیست آیه در قرائت مشهور باز هم به معنای نصب کردن باشود، چوه کتوب  ج(

عباس بر آیه، هر چند مطابق با تفسویر  که در تفسیر ابناند )همان(، چنانها را استقصا نکردهلغت همه واژه
شوی، خود را برای دعا منصوب کون هرگاه از نماز فارغ می»مشهور است، معنای نصب کردن لحاظ شده: 

 (.20/326)ابو الفتوح رازی، « یعنی به دعا و تعقیب قیام نما
ه معنای خسوته شودن ب« نَصَوبَ »صیغه امر از ماده « فَانْصَبْ »د( چنان که صاحب الفرقان مطرح کرده 

(، چه با توهه به معنای لازمی خسوته شودن، صویغه امور آن بوه معنوای 354/ 30نیست )صادقی تهرانی، 
خواهد بود که خطاب روایی نیست و لذا لازمه ساخت صیغه امر از این ماده در معنای لازمی « خسته شو»

« أَنْصَبَنِی هذا الْمر»نمودن آن است: خسته شدن، بردن آن به باب افعال به منظور متعدی شدن و سپس امر 
 (.135/ 7؛ فراهیدی، 433/ 2)مرتضي زبیدي، 

یان نصب علی بع  در مدینـه: 2 چوالش دیگوری کوه ممکون اسوت . مکی بودن سوره و وشوع جر
احتمال ارتباط آیه محل بحث با واقعه غدیر شده باشد، اعتقاد به مکوی بوودن توههی مفسران به موهب بی

اگور آیوه مزبوور های موهود در باب ترتیب نزول سور قرآن است، به این معنوا کوه ا تکیه بر نقلسوره شرح ب
بود نه مکوی. بوه نظور بایست سوره شرح مدنی میدلالت بر امر پیامبر )ص( به نصب علی )ع( داشت، می

 رسد در پاسخ بتوان گفت:می
تر المیوزان بوا مودنی بوودن آن موافوقسیاق آیات سوره، به عقیده برخی مفسران از همله صاحب الف( 

 اند، وههی از صحت ندارند.هایی که نزول سوره را در اوائل بعثت دانستهکند نقلاست و حداقل ثابت می
تواند مربوط به واقعه غدیر باشد، به این صورت که ب( آیه مزبور در فرض مکی بودن سوره، باز هم می

فراغ از واهبات سویر رسوالت، بوا نصوب علوی )ع( بوه ولایوت، ای پیامبر )ص( پس از هجرت به مدینه و 
رسالت خداوند را استمرار بده. تأیید بیشتر این سگن، کلام صاحب الفرقان ذیل آیه شصوت و هفوتم سووره 

أمر ببلاغ ما أنزل علیه فی العهدین: المکی و المدنی کتابا و سنّة، فمون المکوی « بلغ»إذا ف »مائده است: 
ک فَارْغَبْ  فَإِذا فَرَغْتَ » ذِینَ آمَنُووا »و من المدنی آیة الولایة « فَانْصَبْ * وَ إِلی رَبِّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ ما وَلِیکمُ اللَّ إِنَّ
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کاةَ وَ هُمْ راکعُون لاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یقِیمُونَ الصَّ  (.100/ 9)صادقی تهرانی، (« 55)المائده: « الَّ
 

 گیرینتیجه

فتم سوره شرح با هریان نصب علی )ع( به ولایت، از دو ههت قابل بررسی اسوت: الوف( ارتباط آیه ه
دهد برای واژه نصب، از میان دو معنای به زحمت افتادن در عبادت و نصب تفسیر آیه در سیاق آن نشان می

هوم نصب کردن اسوت و « نَصَوبَ »تر است، چه هم معنای اصلی ماده کردن به ولایت، معنای دوم مناسب
تر اسوت و ب( برای معنای نصب کردن به دلیل متعدی بوودن ایون معنوا صوائب« فَانْصَبْ »صیغه امر بودن 

تفسیر آیه در سیاق سوره نیز حکایت از آن دارد که خواه سوره مکی قلمداد گوردد و خوواه مودنی، آیوه محول 
 تواند بر نصب علی )ع( دلالت داشته باشد.بحث می

ق آن )عدم ذکر مفعول(، همچنان بر قوت خود بواقی اسوت و ایون اطولاق بوا باقی گذاردن آیه بر اطلا
ارتباط آیه به نصب علی )ع( به عنوان احتمالی قابل توهه و مورد تأیید سیاق منافات ندارد. البته در صوورتی 

ه تووان از اطولاق آیوتوانند مقید و مگصص قورآن باشوند، میکه معتقد باشیم روایات مؤید این احتمال می
 طلبد.دست برداشت که بحث درباره آن مجال و مقال دیگری می
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 .1388ها، کتب علوم انسانی دانشگاه
تحقیق و تصحیح: عبد الرحمن محمد عثمان، بیروت، دار الفکر للطباعوة  سنن الترمذی،ترمذی، محمدبن عیسی، 

 ق. 1403و النشر و التوزیع، چاپ دوم، 
 تحقیقـات علـوم شـرآن و حـدیث،، «بندی و کارکردشناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورتگونه»تقویان، عباس، 

 .148 -127، صص 1388، ، سال ششم2شماره 
تحقیوق: ابوو محمود بون عاشوور، بیوروت، دار إحیواء  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن،ثعلبي، احمد بن محمد، 
 ق. 1422، التراث العربی، چاپ اول

یم،حجتی، محمد باقر،  یخ شرآن کر  .1378تهران، دفتر نشر فرهن  اسلامی، چاپ چهاردهم،  پژوهشی در تار
محقق/ مصحح: محمد بواقر محموودی، تهوران،  شواهد التنزیل لقواعد التفضیل،حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، 
 ق. 1411مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، 

 تا.بیروت، دار الفکر، چاپ اول، بی تفسیر روح البیان، حقی بروسوی، اسمعیل،
 ق. 1411قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول،  تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبایی،خضیر، هعفر، 

 تا.بیروت، دار الفکر العربی، چاپ اول، بی التفسیر القرآنی للقرآن،خطیب، عبد الکریم، 
 ق. 1417تهران، المنیر للطباعة و النشر، چاپ اول، مام علی بن ابی طالب، الارحمانی همدانی، احمد، 

 .1387قم، هامعة المصطفی العالمیة، چاپ اول،  منطق تفسیر شرآن،رضایی اصفهانی، محمد علی، 
یعة و المنهج،زحیلی، وهبة،   ق. 1418بیروت، دار الفکر المعاصر، چاپ دوم،  التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر

 1407بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم،  الکشاف عن حقارق غوامض التنزیل،زمگشري، محمود بن عمر، 
 ق.

 .1365قم، فرهن  اسلامی، چاپ دوم،  الفرشان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،صادقی تهرانی، محمد، 
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سلامی هامعه مدرسوین حووزه علمیوه قوم، قم، دفتر انتشارات ا المیزان فی تفسیر القرآن،طباطبایی، محمد حسین، 
 ق. 1417چاپ پنجم، 

تحقیق: محمد هواد بلاغی، تهران، ناصر خسورو، چواپ  مجمع البیان فی تفسیر القرآن،طبرسی، فضل بن حسن، 
 .1372سوم، 

ین،طریحی، فگر الدین بن محمد،  ین و مطلع النیر محقق/ مصحح: احمد حسینی اشکوری، تهران،  مجمع البحر
 .1375، مرتضوی

تحقیق: احمد قصیر عاملی، بیروت، دار إحیاء التوراث العربوی،  التبیان فی تفسیر القرآن،طوسی، محمد بن حسن، 
 تا.چاپ اول، بی

 .1378تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم،  اطیب البیان فی تفسیر القرآن،طیب، عبد الحسین، 
 ق. 1420إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، بیروت، دار  مفاتیح الغیب،فگر رازی، محمد بن عمر، 
 ق. 1409قم، هجرت،  العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

 ق. 1415دار الکتب العلمیة، چاپ اول،  بیروت، القاموس المحیط،فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، 
علیوه السولام،  اصفهان، کتابگانه اموام امیور الموؤمنین علوی الوافی،فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 

 ق. 1406
تحقیق: محمد باسل عیون السود، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ  محاسن التأویل،قاسمی، محمد همال الدین، 

 ق. 1418اول، 
محقق/ مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخونودی، تهوران،  الإسلامیة ، -الکافی بط کلینی، محمد بن یعقوب، 

 ق. 1407رم، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چها
تحقیوق:  بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأرمـة الأطهـار بط ـ بیـروت ،مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

 ق. 1403همعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 
ولی محقق/ مصحح: سوید هاشوم رسو مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،_____________________، 

 ق. 1404محلاتی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 
تحقیق: علی هلالی و علی سویری، بیوروت،  تاج العروس من جواهر القاموس،مرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 

 ق. 1414دار الفکر، 
یم،مصطفوی، حسن،   .1368تهران، وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی،  التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 تا.قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی اصول الفقه،رضا، مظفر، محمد 
 ق. 1415قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم،  التمهید فی علوم القرآن،معرفت، محمد هادی، 

یخ شرآن، ____________،  .1382تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم،  تار
 ق. 1424، چاپ اول، تهران، دار الکتب الإسلامیة تفسیر الکاشف،مغنیه، محمد هواد، 
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 .1374تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول،  تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ناصر، 

 ق. 1382دمشق، مطبعة الترقی، چاپ اول،  بیان المعانی،ملاحویش آل غازی، سید عبد القادر، 
هوای ، بنیواد پژوهشبا اشراف محمد واعظ زاده خراسوانی، مشوهد نصوص فی علوم القرآن،موسوی دارابی، علی، 

 .1382اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، 
 .1388ویراستار: محمد هعفر صدری، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول،  مبانی تفسیر شرآن،مؤدب، رضا، 

تهوران، المجموع العوالمی للتقریوب بوین الموذاهب  شواعد التفسیر لـدی الشـیعة و السـنة،میبدی، محمد فاکر، 
 .1385چاپ اول، الإسلامیة، 

فصلنامه کتـاب ، «شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیواتگونه»نقی پور فر، ولی الله، و رضا حاج خلیلی، 
 .123 -99، صص 1390، سال اول، تابستان 2شماره  ،شیم

 


